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سرعتجادهیوزهاتغییرنمیکند
مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان سمنان 
اعــام کرد که بــا پیگیری معــاون رئیس جمهور 
و رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت، هیچ 
تغییــر ســرعتی در خودروهای عبــوری از جاده 
میامی-عباس آباد اعمال نخواهد شد. به گزارش 
ایلنا، سعید یوســف پور با اعام این خبر توضیح 
داد: »بعد از اینکه چهارشــنبه هفته گذشــته در 
ستاد ســفرهای نوروزی اســتان سمنان موضوع 
افزایش ســرعت در طول روز در محور عباس آباد- 
میامــی از ۹۰ کیلومتر بــه ۱۱۰ کیلومتر مطرح و 
مصوب شــد، پیگیری های لازم در ایــن زمینه از 
ســمت اداره کل اســتان و حتی ریاست سازمان 
حفاظت محیط زیســت انجام گرفــت.« به گفته 
او، بــا پیگیری های انجام یافته مصوبــه مذکور از 
صورتجلســه حذف شد و خوشبختانه تغییری در 
سرعت خودروهایی که در این جاده تردد می کنند، 
ایجاد نخواهد شد: »این مسیر ۵۵ کیلومتر است و 
معروف به کریدور عبور گونه بســیار ارزشمند و در 
معرض خطر انقراض یوزپلنگ آســیایی اســت و 
اعمال محدودیت در سرعت خودروهایی که از این 

جاده عبور می کنند، ضروری است.«

جلوگیریازورودزنان
بهچرخهآسیبها

دیــروز نشســت مشــترکی با معاونــت حقــوق عامه و 
پیشــگیری از وقــوع جــرم دادســتانی کل کشــور با 
هــدف تعییــن اولویت هــای همــکاری در چارچوب 
سیاســت های کلی نظام در حوزه زنان و خانواده برگزار 
شــد. زهرا بهروزآذر، معاون رئیس جمهــور در امور زنان 
و خانواده، در این نشســت بر ضــرورت همکاری میان 
نهادهای دولتی و قضائی برای جلوگیری از ورود زنان به 
چرخه آسیب های اجتماعی و تسهیل شرایط بازگشت 
آنــان به جامعه تأکید کــرد. به گزارش ایلنــا، او گفت: 
»زنان خانه دار، زنان شــاغل، دختــران فارغ التحصیل 
دانشــگاهی، زنــان آســیب دیده و زنانی که در مســیر 
بازگشت به جامعه هســتند، هرکدام مسائل و نیازهای 
خاص خود را دارند. سیاست گذاری های ما باید براساس 

شناخت دقیق این گروه ها تدوین شود.«

اجرایآییننامهارتقای
رتبهبندیمعلمان

علیرضا کاظمــی، وزیر آموزش وپــرورش با تأکید بر 
رفع مشــکات رتبه بندی معلمان گفت: »۲۳۰ هزار 
معلم فاقد رتبه بودند که با تاش های صورت گرفته، 
ایــن تعــداد از معلمــان هــم از مزایــای رتبه بندی 
برخوردار شدند. همچنین آیین نامه ارتقای رتبه بندی 
معلمان نیز تدوین و آماده تصویب اســت و از مهرماه 
۱۴۰۴ اجرایی خواهد شــد.« به گــزارش مهر، وزیر 
آموزش و پرورش با بیان اینکه تاکنون با کمک و همت 
مسئولان و نهادهای مسئول و همراه ۱۰۱۱ مدرسه 
کانکسی جمع آوری شــد، گفت: »از مهرماه امسال 
تاکنون ۱۰۰۰ مدرسه سنگی برچیده و ساماندهی 
شــد و این درحالی اســت که در ابتدای سال جاری، 
قریب به ۱۷۰۰ پروژه آموزشی نیز افتتاح شده است.« 
او درباره موضوع تحول در برنامه های درسی مدارس 
گفت: »برای این موضوع نیز نقشه راهی تدوین شده 
است. سند هوش مصنوعی و جانمایی آن در برنامه 
درســی نیز آماده است و بنا شــده، همه معلمان در 

تابستان سال آینده از این مهارت بهره مند شوند.« 

خبرسازان

وقتــی زنان را به جای پشــت بام ها، روی ســکوهای 
استادیوم قائم شهر می بینید، وقتی به جای خواهش 
و تمنا برای خرید بلیت، به اســتوری آنها که در حال 
انتخاب جنسیت در سامانه های فروش بلیت هستند 

نگاه می کنید، ذهن تان کجا پرواز می کند؟ 
ذهــن من مــی رود به مســیری که خبرنــگاران 
اجتماعی و ورزشــی برای رسیدن به این نقطه طی 
کردند. به اینکه هر کســی به چه کارهایی مشــغول 
بــود و این وظایــف را چطور نانوشــته بین خودمان 
تقســیم کرده بودیــم؟ خبرنگاران ورزشــی هم باید 
حــق خودشــان را می گرفتند کــه زنان رســانه را از 
اســتادیوم حذف نکنند، هم در نشست های خبری 
با صــدای لرزانی که ممکن بود به قیمت حذف آنها 
از نشست های خبری تمام شــود، قدرتمندان را به 
سوال می کشیدند. کار خبرنگاران اجتماعی هم مثل 
همیشه این بود که روی زنان بیرون از استادیوم تمرکز 
کنند و هربار با خاقیت جدیدی درِ تازه ای باز کنند تا 

مبادا موضوع تکراری شود و از دهان بیفتد. 
امروز اما دیگر حرف زدن از اســتادیوم خطرناک 
نیســت. زنان هوادار تیم ها، بدون واهمه می توانند 
هرجــا حقی از آنهــا ربوده شــد، دادخواهی کنند. 
اســتوری بگذارند، در تمرین ها دور مسئولان حلقه 
بزنند، نماینده بفرســتند و وقتی در بازی ها آن ها را 
راه نمی دهند، حواس شان به صندلی هایشان باشد. 
نحوه تعامــل را بلدند و نیازی به واســطه هایی مثل 

فعال اجتماعی و خبرنگار ـ حداقــل به اندازه قبل ـ 
ندارند. استادیوم خواهی دیگر مطالبه مخاطره آمیزی 
نیست که نیاز به حضور مضاعف فعالان اجتماعی و 
خبرنگاران باشد تا ریســک آن را کاهش دهد. اما تا 
دل تان بخواهد زمین های دیگری هست که برای آنها 
کار داریم. امسال بسته شدن صفحات اینستاگرامی 
زنــان آوازه خوان و فشــار به ایــن هنرمنــدان از آن 
زمین هایی بود که تقریباً فرصت انجام هیچ فعالیت 
موثری درباره آن به دســت نیامد. از حالا به بعد بهتر 
اســت که زاویه نگاه مان را به این ســمت بچرخانیم. 
بــا از ســر گذراندن تجربــه ورود زنان به اســتادیوم، 
باید ادامه مســیر را دیگر بلد باشیم. دیگر می دانیم 
مرزبندی های قدیمی بین حوزه ها نه تنها پوســیده 
شده، بلکه بن بستی برای جنبش هاست. همانطور 
که یک پیوند مشترک بین حوزه اجتماعی و ورزشی 
منجــر به دســتاورد ورود )هرچند ضعیــف( زنان به 
ورزشگاه شد، باید این دیوارها بین حوزه اجتماعی 

و هنری را کوتاه تر کنیم.
درس دیگری که گرفتیم این است که رسیدن به 
این سکوها )چه اســتیج، چه صندلی تماشاچی(، 
بدون همراه کردن نهاد دولت میســر نمی شود و هر 
همراهی نیاز به نوعی از مذاکره، رویارویی و مواجهه 
با نهاد قدرت در نشست ها و برنامه های خبری دارد. 
آنهایی که تعامل با نهادهای ســاختاری را به سخره 
می گیرنــد، دچار این خطای شــناختی می شــوند 
کــه حتــی ورود زنان به اســتادیوم را هم دســت کم 
می پندارند. بیایید این واحدهای درسی را که با هم 
گذراندیم به میدان های جدیدی ببریم، گذشــته را 
دست کم نگیریم و حالا که راه بازی را بلدیم نگاه مان 

را برای سال جدید به استیج بیاندازیم.

از استادیوم به استیج

چند ســال پیش ویدئویی از جیــم کری وایرال 
شــد که در آن می خواســت درباره ســالی که 
پشت سر گذاشته بود ســخنرانی کند. او رو به 
جمع گفت که دلش می خواهد قبل از شــروع 
صحبت همه چشم هایشــان را ببندند و درباره 
اتفاقات ســال گذشــته فکر کنند. خودش هم 
این کار را کرد. چشــم هایش را بســت و بعد از 
چند لحظه انگار که چیزهای ترســناکی دیده 
باشد، شــروع کرد پشت سر هم جیغ کشیدن. 
چشــم هایش را باز کرد و گفت: »بی خیال فکر 

کنم ایده خوبی نبود!« 
ایــن شــاید بخشــی از یک اجــرای کمدی 
از جیم کــری بوده باشــد اما من واقعــاً وقتی 
بــه  چشــم هایم را می بنــدم و فکــر می کنــم 
آنچه پشــت ســر گذاشــتیم و آنچه احتمالًا در 
انتظارمان است، دلم می خواهد همانطور بلند 
و بی وقفه جیغ بکشم. نمی خواهم ناامید باشم 
اما بــه من بگویید چطور می توانم بدون ترس و 

ناامیدی به این عددها نگاه کنم؟ 
از پیش بینی کســری بودجه شروع می کنم 
کــه خوش بین ها آن را هزار و ۱۰۰ هزارمیلیارد 
تومــان پیش بینــی می کننــد و واقع بین هــا تا 
هــزار و 8۰۰ میلیارد تومان هم بــالا می روند؛ 
البته میزان کســری بودجه واقعــی معمولًا در 
پایان هر ســال بیشتر از پیش بینی ها می شود. 

ایــن یعنــی روند خلق تــورم در ســال آینده به 
قــوت خــودش باقــی خواهد بــود. تــازه باید 
عوامل غیراقتصــادی را که به کمک خلق تورم 
می آیند هــم در نظر بگیریم؛ پس ســال آینده 
 هــم قــرار اســت قیمت ها بــا شــتاب عجیبی 
از جیــب ما جلو بزنند. اگر بــا هر جان کندنی 
شــده رویمــان را از تــورم برگردانیــم چاره ای 
نداریــم که بــه پیش بینی ناترازی انــرژی نگاه 
کنیم تــا ببینیم ســال آینده وضعیــت زندگی 
ما و تولیــد مملکت به دلیل مشــکات مربوط 
به انرژی پیچیده تر خواهد شــد یا نه. امســال 
ناترازی برق چیزی حدود ۱۹ هزار مگاوات بود 
و احتمالًا ســال آینده این ناتــرازی به ۲۵ هزار 

مگاوات خواهد رسید. 
بحث کمبود آب سدها را هم که مدتی است 
رسانه ها شروع به نوشتن آن کرده اند. پس سال 
آینده هم احتمــالًا با ما مهربــان نخواهد بود. 
همه اینها را گفتم اما راستش را بخواهید ترس 
اصلی من برای سال آینده از اینها نیست. ترس 
اصلــی ام راه رفتن عــده ای روی لبه عقانیت 
است. آن هم کســانی که به نوعی تمام زندگی 
ما بسته به تصمیم هایی است که می گیرند. در 
تمام ســال های گذشــته آنها بارها به آن طرف 
خط عقانیت کشــیده شــدند اما در سالی که 
گذشــت، اندک امیدهایی وجود داشــت که به 
این طرف خــط برگردند؛ امیدهایــی که حالا 
نشانه های زوال شان را با فشار حداکثری برای 
اباغ قانون حجاب و عفاف، تثبیت دســتوری 
نرخ ارز، تنش بیشــتر در سطح بین المللی و... 

می بینیم. 

نگرانی از روند خلق تورم 

خبرنگار حوزه زنان
نگین باقری 

خبرنگار اقتصادی
فاطمه رجبی

شهر با خبرهای تکراری، شهر با همان همیشگی 

کسی به فکر احیای دانشگاه نیست

درخت ها را سر بریدند؟ خانه  اندیشمندان را پس گرفتند؟ پای اتوبوس ها 
را به شهر باز کردند؟ خبرنگاران حوزه شهری در سالی که گذشت، این سه 
پرسش را مدام تکرار کردند، از هرکسی که می توانستند درباره سرنوشت 
درختان پارک لاله و قیطریه پرسیدند و به هرکجا که دست شان می رسید 

از هر شهروند ایرانی که بپرسند مهمترین اتفاق سالی که گذشت، چه بود؟ 
احتمالًا بگوید ســقوط بالگرد حامل سیدابراهیم رئیسی، برگزاری انتخابات 
زودهنگام ریاســت جمهوری و پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات. انتظار 
می رفت پیروزی پزشــکیان و آغاز وزارت ســیمایی صراف، به معنای تغییری 
پررنگ در اوضاع و احوال دانشگاه باشد، چنانکه پیروزی روحانی و آغاز وزارت 
فرجی دانا بود. تا همین امروز اما تغییر چندان پررنگی در وضعیت دانشگاه ها 
احساس نمی شود. در بسیاری از دانشگاه ها و دانشکده ها نه تیم مدیریتی، 
نه شیوه مدیریت دانشگاه و دانشکده تغییر چندانی نکرده است. در آخرین 
موارد، ۲۱ اسفندماه انجمن اسامی دانشجویان دانشگاه گیان ضمن انتشار 
نامه ای خطاب به وزیر علوم خبر از کارشکنی های مدیران دانشگاه در برگزاری 
انتخابات انجمن شــان دادند، درست همان روز برنامه ی مشترک سه انجمن 
علمی-دانشجویی و انجمن اسامی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 
لغو شد. انجمن اسامی دانشجویان آزاداندیش دانشگاه عامه هنوز بازگشایی 
نشــده است، بسیاری از اســاتید اخراجی هنوز به دانشگاه برنگشته اند و... 
مهم تر از همه ی موارد فوق اما یک واقعیت کان تر ساختاری  است. مسئله تنها 
این نیست که مدیران دانشگاهی فضای چندانی به فعالیت های دانشجویی 

از خانه، فرهنگسرا و عمارت تاریخی گفتند و از شهردار و اعضای شورای 
شهر هم بارها وضعیت اتوبوس های شهر تهران را جویا شدند. تهرانی ها 
سالی را که گذشت، با خبر  احتمال قطع درختان بوستان قیطریه شروع 
کردند و حالا که سال به پایان می رسد هم از هرطرف خبر احتمال قطع 

درخت است که به گوش می رسد. 
پایتخت نشینان پارسال هم مثل هر سال مشکل حمل ونقل و ترافیک 
داشــتند و مثل ســال قبل ترشــان نگران سرنوشــت فضاهای فرهنگی 
شــهر بودند. نگرانی ها هیچ سالی تمام نشده، اتوبوس و مترو هیچ وقت 
کافی نیســت و درخت ها همیشــه مزاحم عمــران و توســعه اند. تهران 

نمی دهند، مســئله  مهم تر آن است که بخش قابل توجهی از دانشجویان نیز 
دیگر عاقه ی چندانی به فعالیت های دانشجویی ندارند. تفاوت میان فضای 
دانشجویی این روزها و فضای دانشجویی دهه ۹۰ چنان محسوس است که 
از هــر توضیحی بی نیاز اســت در یک نمونه این که در دهــه ۹۰ و تکاپو برای 
بازسازی اتحادیه های دانشجویی، به وضوح در دانشگاه مشهود بود، از شورای 
احیای انجمن های اسامی، تا تشکل های اسامی دانشجویی ایران )ایران( 
تا اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی علوم اجتماعی کشور تا... از ابتدای 
دهه ۹۰ تا ابتدای دهه حاضر، چه چیز میل به زیست و عمل جمعی در فضای 

دانشگاهی ایران را زایل و تباه کرده است؟
به ســوالی تا این حد کلی پاســخ های بســیار متفاوتی می تــوان داد، 
یکی از صدها پاســخ درســت احتمالًا از خال بازخوانی ســخنان حسین 
سیمایی صراف در مراسم آغاز تحصیلی ممکن می شود که گفته بود: »اگر 
بودجه ای که امروز در آموزش عالی در اختیار داریم را با ارز خارجی بسنجیم، 
نصف بودجه سال۹۰ را در اختیار داریم.« از این سخن می توان نتیجه گرفت 
که امروز سهم دانشجویان از پرداخت هزینه های دانشجویی و حتی آموزشی 
بیشــتر از سال ۹۰ است، اگر بودجه نصف شــده است، یعنی سهم تامین 
منابع کتابخانه ی دانشگاه/ دانشکده کاهش یافته است؛ یعنی دانشجوی 
ســال ۱۴۰۳ بیشتر از دانشجوی سال ۱۳۹۰ مجبور به خرید منابع و کمتر 
متکی به امانت از کتابخانه است، وقتی بودجه ی آموزش عالی نصف شده 
است یعنی سهمی که هر دانشجو بابت هزینه ی اسکان و غذای دانشجویی 
می پردازد بیشتر شده است، افزایش سالانه ی هزینه های دانشجویان یعنی 

شب های زیادی خواب درختان را آشــفته کرده و روزهای زیادی عابران 
را در خیابان هایش معطل نگه داشــته است، به خانه های تاریخی چپ 
نگاه کرده و از مهاجران بدش آمده اســت؛ امسال هم خبرها حکایت از 
همین ها داشت، از خبر افزایش نرخ تردد در محدوده طرح ترافیک برای 

پاک های شهرستانی گرفته تا احتمال تخریب عمارت سینگر.
محتوای این خبرها شــاید سال بعد هم به گوش برسد، این بار با تیتر 
و عنوانی متفاوت. خبرنگاران شــهری در تمام این سال ها فقط امیدوار 
بودند که زودتر از خبر به واقعه برسند، مثل بسیاری از رخدادهای امسال. 

کاش سال بعد هم همین باشد! فقط همین.

برای ورودی های۱۴۰۳ دانشــگاه نســبت به ورودی قبلی شان کارکردن در 
کنار تحصیل بیشتر یک ضرورت است و کمتر یک انتخاب. وقتی بودجه ی 
آموزش عالی نصف شده است، یعنی سنوات مجاز آموزشی و رفاهی برای هر 
دانشجو کمتر شده است، یعنی باید در هر ترم واحدهای بیشتری را برداشت 
کــه بتوان پیش از پایان ســنوات رفاهی یا تحصیلی، فارغ التحصیل شــد. 
ضرورت کار کردن و ضرورت اتمام هرچه زودتر تحصیات، امکان مشارکت 

در فعالیت های دانشجویی را هرروز کاهش می دهد. 
داســتان اما آنجایی غم انگیزتر می شــود که برای مثال بودجه  دانشگاه 
تهران را بررسی کنیم در ۱۴۰۳ بودجه دانشگاه ۴۵۵۴8۶8۰ میلیون ریال 
بوده است که با در نظر گرفتن نرخ تسعیر ارز در بودجه ۱۴۰۳ که در آن ارز 
مبنا یورو است و هر یورو ۳۱ هزار تومان در نظر گرفته شده است و باز با در نظر 
گرفتن این واقعیت که بنا بر آمار بانک مرکزی اتحادیه اروپا از آذرماه ۱۴۰۲ 
که زمان تحویل بودجه ۱۴۰۳، بوده اســت تا آذرماه ۱۴۰۳ که زمان تحویل 
بودجــه ۱۴۰۴ بوده اســت، هر یورو معادل ۱/۰8۵۱ بوده اســت بودجه ی 
ســال ۱۴۰۳ دانشــگاه تهران تقریباً ۱۳۵ میلیون و ۴۰8 هزار و ۵ دلار بوده 
است. بودجه دانشگاه تهران بنا بر نرخ تسعیر ارز ۴۷ هزار تومانی در بودجه 
۱۴۰۴ بودجه دانشگاه ۱۳۴میلیون و ۹۴۰ هزار و 8۵۲ دلار است. این بدان 
معناست که بودجه دانشگاه تهران عماً کاهش یافته است، کافی است به 
یاد بیاوریم که گفته می شود بودجه دانشگاه تهران رشد ۳۹ درصدی داشته 
است. ساده سخن آن است که افزایش بودجه ۴۰ درصدی به معنای حفظ 
بودجه ی قبلی است و هر افزایش بودجه ای کمتر از این، مساوی با کاهش 
بودجه اســت. بودجه کمتر از ۴۰ درصد هم چندان چیز عجیبی نیســت. 
دانشگاه عامه طباطبایی تنها ۲۴ درصد و دو  دانشگاه تربیت مدرس و علم 
و صنعت تنها ۳۵ درصد افزایش بودجه داشته اند. با این حساب احتمالًا در 

سال پیشِ رو، دانشگاه از همین امروز هم نحیف تر خواهد بود. 
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